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 چکیده:
است كه زیرمجموعج  ای از خوانش متننظریج افشانشی ژاک دریدا شیوه زمینه و هدف:

های تکثّر معنا را در متن مورد بررسی قرار شکنی قرار میگیرد و بر اساس آن میتوان زمینهساخت

این اصطلاح در شعر دهج هفتاد با تغییر زمینج كاربرد، از ساحت خوانش به تولید متن تسرّی  داد.

است كه در رابطج بینامتنی داده شد. شعر افشانشی زیرمجموعج شعر دهج هفتاد و شامل شعرهایی 

های شعر افشانشی شکل درفته و طنز از عناصر اصلی آن به شمار میرود. در این پژوهش، مؤلفه

 با تکیه بر اشعار علی باباچاهی مورد بررسی قرار میگیرد.

 توصیفی صورت درفته است. -این پژوهش با روش تحلیلی روش مطالعه:

های شعر افشانشی در شعر باباچاهی عبارتند از: ؤلفهمهمترین و پربسامدترین م ها:یافته

نگاری، طنز و پریشی و مجنونچندصدایی، س یدخوانی و مشاركت خواننده در متن، زبان

آمیزی زمانی، چهرۀ متکثّر و چندوجهی عاشق و معشوق، و بینامتنیت. لازم به دویی، درهمنقیضه

 گردها، بینامتنیت است.ها و شذكر است بنیان و زمینج اكثر این مؤلفه

با تکیه بر ارجاعات بینامتنی، بخشی از كلمات و مفاهیم شعر را از متون  باباچاهی گیری:نتیجه

ها و مثلهای عامیانه درفته است. این ارجاعات كه در بیشتر اشعار دورۀ چهارم كهن، تصنیفها، ترانه

نه اند. اینگوراسر شعر منتشر شدهشعر باباچاهی به چشم میخورد بصورت تلویحی یا آشکار، در س

شعرها، ضمن حفظ تعدادی از ویژدیهای پیشین شعر باباچاهی، از منظر زبان، ساختار و محور 

هایی كه در شعرهای پیشین باباچاهی ای از مؤلفهعمودی و افقی تفاوتهای آشکاری دارند و پاره
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:   Jacques Derrida's dissemination theory is a 
way of reading the text that is a subcategory of deconstruction, and based on 
it, the contexts of multiple meanings in the text can be investigated. In the 
poetry of the seventies, this term was transferred from the field of reading to 
the production of text by changing the field of application. Dissemination 
poetry is a sub-category of 70s poetry and includes poems that are formed in 
intertextual relationship and humor is one of its main elements. In this 
research, the components of dissemination poetry are analyzed based on Ali 
Babachahi's poems. 
METHODOLOGY: This research was done with analytical-descriptive method. 
FINDINGS: The most important and most frequent components of 
dissemination poetry in Babachahi's poetry are: polyphony, white reading and 
the reader's participation in the text, tongue-in-cheek and crazy writing, humor 
and contradictions, temporal confusion, the multiple and multifaceted face of 
the lover and the beloved, and intertextuality. It should be noted that the 
foundation and background of most of these components and techniques is 
intertextuality. 
CONCLUSION:  Babachahi, relying on intertextual references, took some of the 
words and concepts of the poem from ancient texts, ballads, songs and 
proverbs. These references, which can be seen in most of the poems of the 
fourth period of Babachahi's poetry, implicitly or explicitly, are published 
throughout the poem. Such poems, while maintaining some of the previous 
features of Babachahi's poetry, have obvious differences from the point of view 
of language, structure and vertical and horizontal axis, and some components 
that are not in the center of attention in Babachahi's previous poems, attract 
more attention in dissemination poetry. 
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 مقدمه

 بندیهای سبکی،های شعر فارسی است كه در كنار تقسیمبندی دههظر بر تقسیماصطلاح شعر دهج هفتاد، نا

ای با این پیشفرض شکل میگیرد كه بندی دههمحتوایی و جغرافیایی، در دورۀ معاصر رواج یافته است. تقسیم

ر و ، تغییمدت مانند دهههای كوتاههای سبکی در شعر افزایش یافته و شعر فارسی در دورهسرعت تغییر شاخصه

تحولات بنیادینی را از سر میگذراند و از این رهگذر، جریانهای شعری بسرعت تغییر مییابند. با یادآوری این نکته 

( جریانهای شعری متعددی چون شعر انقلاب و دفاع مقدس، شعر دفتار، ادامج 4395-4375كه در دهج هفتاد )

های شعری این دهه را در بر نمیگیرد. از این هفتاد همج دونهاند، عنوان شعر دهج شعر نیمایی و س ید فعال بوده

دونج شعری كه »اختصاصاً به یکی از جریانهای شعری این دهه اطلاق میشود. « شعر دهج هفتاد»منظر عنوان 

اواخر دهه شصت و سالهای آغازین دهه هفتاد شکل درفته و ضمن دسست از سنت شعر فارسی و شعر نیمایی، 

مدرنیستی دارد و چندصدایی، زبانمحوری، تکثر معنا، شکست هنری پست-های فلسفیای به نظریهالتفات ویژه

نگری مفرط، پرهیز از بیان روایتهای كلان، زبان ریشی و بکاردیری طنز برای به چالش كشیدن امور روایی، جزئی

 (. 63: 4346)لوطیج، « آیدهای آن به شمار میمسلم و قطعی از مهمترین مؤلفه

جریان پیشروی شعر معاصر از اواخر دهج شصت تا امروز، كه با عنوان شعر دهج هفتاد شناخته میشود و عمدتاً 

های خُردتری تقسیم میشود. شعر افشانشی یکی از های پسامدرن است، خود به شاخهمعطوف به كاربرد مؤلفه

افته و مهمترین شاعر آن علی باباچاهی های شعر دهج هفتاد است كه از اواسط دهج هشتاد ظهور و بروز یشاخه

دذاران و پیشروان شعر دهج هفتاد به شمار میرود، در طول سه دهج اخیر تلاش است. باباچاهی، كه خود از پایه

فقط از پریان دریایی زخم زبان »كرده رویکردهای جدیدی به شعر خود و شعر دهج هفتاد بیفزاید. او در مجموعج 

ای از شعر را پیشنهاد كرد كه عمدتاً در رابطج بینامتنی با متون و دفتارهای دیگر تازه ( دونج4399« )نمیخورد

های بعدی خود نیز پی درفت و تا آخرین مجموعه یعنی تعریف میشود. باباچاهی این شیوۀ شعری را در مجموعه

ارجاعات بینامتنی در  ( ادامه داد. مهمترین ویژدی شعر افشانشی تکیه بر4345« )قشنگی دنیا به همین است»

های الحاقی استفاده میکند كه متعلق به متن یا دفتار دیگری ساحت طنز است. یعنی شاعر در هر شعر از تکه

 است. 

ود های آن واكاوی میشدر این پژوهش، ضمن طرح و تبیین نظریج افشانش دریدا، شعر افشانشی و مهمترین مؤلفه

باچاهی مورد تحلیل قرار میگیرد و ضمن آن تلاش میشود به این دو پرسش هایی از شعر افشانشی علی باو نمونه

ها و اصلی پاسخ داده شود: شعر افشانشی چیست و چه نسبتی با نظریج افشانش ژاک دریدا دارد؟ مهمترین مؤلفه

 عناصر شعر افشانشی كدامند؟ 

 

 روش مطالعه

بتدا با تهیج فهرست منابع و مآخذ و شناسایی آنها، تحلیلی است و برای انجام پژوهش ا-روش این پژوهش، توصیفی

های مرتبط با مباحث نظری و بخش عملی پژوهش دردآوری شده است )با روش كتابها، مقالات و رساله

ه بندی شده و در نگارش و تدوین مقالای(. س س اطلاعات مورد نیاز از منابع استخراج، فیشبرداری و دستهكتابخانه

 ه است.به كار درفته شد
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 ضرورت و سابقۀ پژوهش

تغییر و تحولاتی كه از نخستین سالهای دهه هفتاد شمسی در شعر فارسی به وقوع پیوست یکی از مهمترین 

ای در شعر فارسی شد و بنحو تحولات شعر معاصر به شمار میرود. تحولاتی كه منجر به شکلگیری جریان تازه

ل داد كه ای را شکصله درفت. شکلگیری شعر دهه هفتاد دفتمان تازهبارزی از سنت شعر فارسی و شعر نیمایی فا

در شعر فارسی بیسابقه بود. این تحول بنیادین تنها در حد یک جریان تازه محدود نماند و دیگر جریانهای شعر 

مدرن یا معاصر و حتی یکی از قالبهای كهن شعر فارسی یعنی غزل را نیز متأثر ساخت كه شکلگیری غزل پست

غزلِ فرم از نتایج آن به شمار میرود. علاوه بر این بواسطج تازه و بیسابقه بودن مبانی زیباییشناسی این دونج شعری، 

مدرن و های پستای كه عمدتاً معطوف به نظریهای شد و الگوهای تحلیلی تازهنقد شعر نیز وارد مرحلج تازه

ها بروشنی نشان میدهد كه با تحولی مجموعج این دزاره پساساختگرایی بود در نقد شعر دهه هفتاد رواج یافت.

بنیادین در شعر نو فارسی مواجهیم. طبعاً این تحول پیامدهای مثبت و منفی بسیاری به دنبال دارد كه شناخت و 

 دیری از الگویی علمی ضروری به نظر میرسد.تحلیل آن با بهره

هش مستقلی نبوده است؛ با این حال در برخی كتابها، كنون موضوع پژو نقد پسامدرنیستی شعر دهه هفتاد تا

ای شاعران مطرح این جریان مورد بررسی های شعر دهه هفتاد و اشعار پارههای دانشگاهی، شاخصهمقالات و رساله

 قرار درفته است كه از مهمترین آنها میتوان به این موارد اشاره كرد:

، در توجیه «؟چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم»و « هاه پروانهخطاب ب»( در مؤخرۀ مجموعه شعر 4371) براهنی

شدۀ شعر نیمایی و س ید می ردازد. نکتج محوری بحث براهنی و توضیح رویکرد جدید در شعر خود، به وجوه اشباع

مدرن و پساساختاردرا این است كه شعر نیمایی و س ید، شعری های فلاسفج متأخر پستبا التفات به نظریه

شده را بازتاب میدهد؛ در حالیکه شعر باید در محور است و در حقیقت یک معنا و موضوع از پیش اندیشیدهوعموض

 خلال نوشتن شکل دیرد و چیزی جز اجرای زبانی نیست. مؤخرۀ این كتابها به مانیفست شعر زبانگرا مشهور است.

هایی از شعر باباچاهی بر آن شگردها و جلوه با طرح «شعر پسانیمایی و قرائت چهارم»( در مقالج 4374دستغیب )

ها مدرنیستی را بدرستی درک نکرده و به همین دلیل اجرایی ناقص از این نظریههای پستاست كه شاعر نظریه

هایی كه دستغیب در این مقاله مورد بررسی قرار میدهد س یدنویسی در شعرهایش ارائه كرده است. یکی از مؤلفه

ها سعی در القای س یدنویسی دارد، در حالیکه ت باباچاهی با ناتمام دذاشتن عبارات و دزارهاست. وی معتقد اس

مدرنیستها، نانوشته دذاشتن بخشی از یک روایت است كه به حدس و دمان مخاطب س یدنویسی در منظر پست

ی سطحی و غیرعمیق از و مؤخرۀ آن، با نگرش« نم بارانمنم»وادذار میشود. نویسنده نتیجه میگیرد در مجموعج 

 های پسامدرن سر و كار داریم كه بواسطج ناهمخوانی با سنت شعر فارسی، تأثیر چندانی بر مخاطب ندارد.نظریه

با این استدلال كه شعر دهه هفتاد به اعتبار « نویسیهای متفاوتشعر متفاوت و جلوه»( در مقالج 4374ششجوانی )

ی تمركز دارد، آن را شعر متفاوت مینامد. س س شاخصهای تفاوت را در شاخصج اصلی آن بر تفاوت و دیگربودد

ر یک های مختلف زبانی دپریشی، دسست معنایی، التقاط زبانی و تلفیق دونهاین نوع شعر در مواردی چون روایت

 شعر مورد بررسی قرار میدهد.

ند با شعر دهه هفتاد در مبحث نوآوری ، در پیو«های نوآوری در شعر امروز ایراندونه»( در كتاب 4344لی )حسن

 ،«نوآوری در فرم»هایی چون نحوشکنی و حذفهای غیرمتعارف اشاره میکند و در فصل در حوزۀ زبان، به شاخصه

 می ردازد.  « تودراف»شعر به وجوه دیداری در شعر دهه هفتاد و رواج 
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، به بررسی شعرهای باباچاهی در فاصلج «گر()علی باباچاهی در وضعیت دیهفتاد دل زرد »( در كتاب 4346لوطیج )

می ردازد و ضمن آن علاوه بر دزارشی دربارۀ شعر دهه هفتاد و جایگاه باباچاهی در این  4345تا  4375سالهای 

نگاری و های پسامدرن مانند شروع غیرمنتظره، پایان باز، چندآوایی، افشانش، مجنونجریان، برخی مؤلفه

 باباچاهی واكاوی میکند. پریشی را در شعرروایت

 به صورتبندی« )بررسی جریانهای شعر نو در دهه هفتاد(جریانشناسی شعر دهه هفتاد »( در كتاب 4344وند )زهره

مدرن، شعر حركت، شعر و تحلیل جریانهای شعری در دهه هفتاد می ردازد. در این كتاب جریانهای شعری پست

های هر جریان نویسی مورد بررسی قرار میگیرد و مهمترین چهرهادهمدرن و جریان ساعتراض انقلاب، غزل پست

مدرن، تقریباً همج شاعران پیشروی نودرا را ذیل شعری همراه با نمونه اشعار معرفی میشود. در پیوند با شعر پست

شکنی، د، نحوسازی و كلمات جدیاین عنوان قرار میدهد و در تحلیل اشعارشان به تحول زبان، عدم التفات به تركیب

 های جدید نقد زبانشناسانه می ردازد.زدایی در محور همنشینی و جانشینی در پیوند با شیوهآشنایی

شناسی خوانش دو شعر از علی باباچاهی بر اساس نظریج طرحواره در سبک»( در مقالج 4349محبی و دیگران )

شناسی شناختی، از یک سو بعضی ددردونیهای بکاند كه با استفاده از نظریج طرحواره در سبر آن بوده« شناختی

ای در شعر باباچاهی نشان دهند و از سوی سبکی شعر معاصر را از طریق نشان دادن انحرافها و تغییرات طرحواره

دیگر با خوانش و تحلیل دو شعر از باباچاهی، دسست چند طرحواره را مورد بررسی قرار دهند تا با در نظر داشتن 

های های جدید در شعر باباچاهی بتوانند به بعضی از مؤلفهای و چگونگی خلق طرحوارههای طرحوارهچگونگی دسست

آمده در این تحقیق كه بروشنی میتوان از ویژدیهای سبکی دستهای سبکی بهسبکی او دست یابند. از جمله مؤلفه

ست كه در نهایت به خلق طرحوارۀ شعر باباچاهی محسوب كرد اعوجاج ساختاری و دسست طرحوارۀ ظرف و مکان ا

شناسی سنتی در تحلیل و به دست دادن ویژدیهای سبکی به زعم نگارنددان مقاله، سبک ریزمی انجامیده است.

 چنین اشعاری ناتوان است.

آید این است كه در نقدهای موجود عموماً الگوی تحلیلی در بررسی پیشینج پژوهش آنچه بیشتر به چشم می

میشود و روشهای علمی در تحلیل و نقد شعر به كار درفته نشده است. در سوی دیگر در نقد مشخصی دیده ن

 در عدم شناخت دقیق شعر دهه هفتاد و درایشهای متعدد آن است.  دانشگاهی، مشکل اصلی
 

 بحث و بررسی

ن شناخته میشوند. مدرای است كه عموماً با پسوند پست( در زمرۀ اندیشمندان و فلاسفه6551-4435) 4ژاک دریدا

اند؛ چراكه مهمترین نظریات او بر پایج تردید در مبانی فلسفی و فکری غرب بنا دریدا را فیلسوف شکاک دانسته

شکنی، است كه در زبان فارسی به واسازی، شالوده deconstructionشده است. كلیدیترین نظریج دریدا، 

شکنی ، در تبیین شالودهمتافیزیک حضوریمران در كتاب ساختارشکنی و ساختارزدایی ترجمه شده است. محمد ض

این واژه دارای دو جهت تقابلی است؛ یکی جنبج سلبی واژه كه همان ساختارزدایی است و بعُد ایجابی »مینویسد: 

اندازی است. در زبان فارسی واژۀ بنیانفکنی یا بنفکنی شاید به معنای مورد نظر دریدا تا افکنی و طرحكه شالوده

حدی نزدیک باشد؛ زیرا افکندن در زبان فارسی دارای ایهام است و هم به معنای انداختن و خراب كردن است و 

هم دستردن و پهن كردن، ساختن و بنیان دذاردن. بنابراین تا حدی همان ایهامی را كه در واژۀ 

deconstraction  (. 41: 4374)ضیمران، « وجود دارد به فارسی منتقل میکند 

                                                      
1Jacques Derrida  
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علمی و زیربنای تفکر غرب در زندانی دوقطبی قرار دارد و بر محور تقابل  –های فلسفی نظر  دریدا اندیشهدر 

مراتب و بنیانها در تقابلهای دودانه معتقد شکنی خود به واژدون كردن سلسلهدودانه میچرخد. دریدا در شالوده

ای از ، سیاههنیز ترجمه دردیده است« روریبا»و « بذرافشانی»(، كه به 4476) 4«افشانش» است. او در كتاب

مفاهیم دودانج افلاطونی را ارائه میکند؛ با این تأكید كه افلاطون با طرح تقابلهای دودانه، موجبات برتری یکی را 

آورد و این مبحث در تمام دوران فلسفی غرب معتبر مانده است. راه حل دریدا برای رهایی از بر دیگری فراهم می

( است. از منظر دریدا، deconstructionر دودانه و عمیقی كه تاریخ تفکر را متأثر كرده، بنیانفکنی )این محو

های فرهنگی به آدمی مدد میرساند ساز و كار آن را بشناسد و از این رهگذر به رموز تحلیل ساختارهای ژرفِ پدیده

 های زبانی پیروی میکنند. گی خود از انگارهفرهنگی واقف دردد. در نظر او ساختارهای فرهن –تحولات اجتماعی 

شکنی انگاری در حوزۀ شناخت و معرفت است. شالودهشکنی در منظر دریدا، معطوف به نسبیتفکنی یا شالودهبنیان

در مقام كنشی نقادانه، این بینش سنتی را رد میکند كه نقادی متن ادبی باید معناشناسانه باشد؛ چرا كه به عقیدۀ 

ای وجود ندارد. این تقابل در نقد سنتی در دو محور معنای اصیل و درست در مقابل شدهعنای كامل و تمامدریدا م

معنای نادرست شکل میگیرد و نهایتاً به این نتیجه میرسد كه هر متن یک معنای حتمی و قطعی و درست دارد. 

ا قابل دودانه تغذیه میکند. دریدا بنگری مبتنی بر تبدیهی است كه قطعیت و جزمیت چنین دیدداهی از قطعی

دسسته فکنی این ذهنیت، معنا را امری نسبی مینگارد و اذعان میدارد تنها تلاشی برای یافتن معناهای ازهمبنیان

 (. 195: 4375پایانِ جستجو است )احمدی، و پراكنده وجود دارد كه دردیر شدن در روند بی

ای میرسد. توضیح اینکه دریدا ا طرح نظریج افشانش به مراحل تازهشکنی طرح میکند، بآنچه دریدا در ساخت

ها است كه ای ناكرانمند از نشانهای از تقابلها، بلکه شبکهاستدلال میکند برخلاف متافیزیک غربی، متن نه مجموعه

ارد، بلکه وجود ند باوری، تصریح میکند معنای نهاییدر حین خواندن آشکار میشود. علاوه بر این و با اتکا به نسبی

شده در متن كشف میشود. این دیدداه با نظریج افشانش در حین خواندن، تعدادی از معناهای محتمل و تعبیه

كه در زبان فارسی به بارآوری، بذرپاشی و افشانش  Disseminationتوسّع مییابد. دریدا اصطلاحی دارد با عنوان 

متن، درست شبیه بذر پاشیده شد، ارتباط كسی كه بذر را پاشیده  ترجمه شده است. دریدا تصریح میکند وقتی یک

)مؤلف( با بذر قطع میشود؛ یعنی نویسنده پس از نوشتن، اشرافی بر انتقال معنا ندارد؛ یعنی مؤلف، متن را افشانش 

ا رویکردی این دیدداه را رولان بارت نیز ب میکند و پس از آن تنها خواننده است كه بر معنای متن اشراف دارد.

دریدا در كتاب (. 496: 4379شناخته میشود )ر.ک: بارت، « مرگ مؤلف»محور مطرح كرده كه با عنوان متن

آورندۀ عمومیتی به نام بارآوری خود عملبنمایه یا مفهوم به»مینویسد:  و در توضیح افشانش (4476) 6«مواضع»

خل میکند. در نهایت بارآوری هیچ معنایی نمیدهد و نمیتواند را به زنجیرۀ باز تفاوت، مکمل، فارماكون، پرده و... دا

در قالب یک تعریف بازساخته شود. ادر بارآوری تفاوت اثردذار را نمیتوان در یک فحوای مفهومی دقیق خلاصه 

(. در حقیقت 75: 4394)دریدا،« كرد، بخاطر آن است كه نیرو و شکل تلاشی آن، فراپاشندهی افق معنایی است

مد نظر دریدا بدنبال نفی معنای مركزی، معنای درست و قطعی است. اصطلاح بذرپاشی بنحو دقیقی این  افشانش

ه بر این علاو معنا را منتقل میکند؛ بذری توسط مؤلف پاشیده میشود، امّا بارآوری آن دیگر در اختیار مؤلف نیست.

یدا نیز پیوند مییابد. در« سیلان دالها»ا به مفهوم چندمعنایی نیز در افشانش مستتر است. مفهوم مورد نظر درید

های پیوسته و ناكرانمند دالها و مدلولها، بر آن است كه معنای حتمی و در نظریج افشانش و با التفات به حلقه

                                                      
1 Dissemination 
2 Positions 



 413/ بر اشعار علی باباچاهیبررسی شعر افشانشی در دهج هفتاد با تکیه 

 

سازی مطلب طرح میکند این است كه برای دریافت معنای قطعی وجود ندارد. مثالی كه دریدا برای تبیین و ساده

( به فرهنگ لغت مراجعه میکنیم. برای هر واژه، معانی متعددی در فرهنگ ثبت شده است كه ما را یک واژه )دال

ای تکرارشونده تا بینهایت ادامه مییابد. لذا ها و دالهای دیگری میرساند و به همین ترتیب این روند به دونهبه واژه

 های متواتری رسید كهنها میتوان به زنجیرهنمیتوان برای یک دال، مدلول یا مدلولهای قطعی و حتمی یافت و ت

(. در حقیقت آنچه را كه 495: 4391در نهایت، معنای حتمی و قطعی را به تعویق میندازد )سلدن و ویدوسون، 

 كشف معنا مینامیم، تلاش مخاطب برای جستجوی مدلولهای بیشتر است نه معنای نهایی. 

 

 باباچاهی افشانش در شعر دهۀ هفتاد با تکیه بر اشعار

در اطلاق به بخشی از شعر دهج هفتاد با التفات به نظریج افشانش دریدا سامان مییابد. این نوع « افشانش»اصطلاح 

هایی از متون دیگر را در متن حاضر بذرپاشی های متنهای دیگری ساخته میشود. در حقیقت مؤلف پارهشعر از پاره

 های دینی، تصنیفها، ادبیاتای، حکایات اخلاقی، آموزهموضوعات اسطوره ها میتواند شامل مفاهیم ومیکند؛ این پاره

عامیانه و مثلها و غیره باشد. مهمترین شاخصج شعر افشانشی، ارتباط دستردۀ آشکار و پنهان با متون نظم و نثر و 

ظم و نثر، باورها متون نادبیات عامیانه در بستر طنز است. به تعبیر دیگر، شعر افشانشی بر پایج رابطج بینامتنی با 

 (. 74: 4395ها، متون سایر ملل و مانند آنها شکل میگیرد )باباچاهی، های عامیانه، افسانهو ترانه

های زبانی، محتوایی و نوع كاربرد آنچه شعر دهه هفتاد نام درفته، جریان یکدستی نیست و با التفات به مؤلفه

ای شاخج زبانگرا كه با محوریت رضا براهنی التفات ویژهالف(  یشود:مدرنیستی به سه دروه تقسیم مشگردهای پست

به اجرای زبانی در شعر دارد. شمس آقاجانی، رؤیا تفتی، رزا جمالی، پگاه احمدی، علیرضا بهنام، و محمد آزرم از 

اباچاهی ت علی بآیند. ب( شاخج پسانیمایی یا شعرِ در وضعیت دیگر با محوریمهمترین شاعران این دروه به شمار می

های فلسفی و هنری است. از مهمترین شاعران این دروه میتوان كه ناظر بر بومی كردن شگردهای بردرفته از نظریه

به مازیار نیستانی، علی الفتی، علیشاه مولوی، موسی بندری، محمد آشور، و روجا چمنکار اشاره كرد. ج( شاخج 

های شعر نیمایی و س ید، از نودرایی و كاربرد خشی از مؤلفهسوم شامل شاعران معتدلی است كه ضمن حفظ ب

مدرنیستی غافل نماندند. از شاعران این دروه میتوان به بهزاد زرین ور، مسعود احمدی، بهزاد های پستمؤلفه

 (.64و  65: 4346خواجات، علی عبدالرضایی، و علی عبداللهی اشاره كرد )لوطیج، 

های های نگرهی از سنت شعر فارسی و شعر نیمایی و اقبال به مؤلفهدیرفاصله هر سه شاخج شعر دهه هفتاد بر

عر این نوع ش»ها است. هنری پسامدرن استوار است و تفاوت آنها در میزان و چگونگی كاربرد این مؤلفه -فلسفی

هد. ... دهای فلسفه و هنر حساسیت خاصی نشان میزده باشد، به مقولج پسامدرنیسم در حوزهبی آنکه لزوماً تئوری

، شکنی، مرگ مؤلف، تأویل متن، نسبیگراییوضعیت مورد اشاره از توجه به نکات یا مباحث ذیل مبرّا نیست: شالوده

پاردی، كاركردهای ارجاعی، باوری، توجه به اشکال دیگر معرفت )سخن جنون(، چندصدایی شدن شعر، روانكثرت

بانی، محوری، بازیهای زپساساختاردرایی، عدم قطعیت معنا، كلامكاركردهای ادبی، تأویل معقول، تأویل پارانویایی، 

و كالایی شدن زبان. به نظر میرسد وجه مثبت این مقولات از جنبه فرضاً محتوایی، ظرفیتهای صوری و بیانی 

 (.   15-11: 4394)باباچاهی،« آوردبیشتر یا بهتری را برای شعرِ امروز پدید می

هاددهنده و مهمترین شاعر شعر افشانشی، با ارجاع به نظریج دریدا، نگارش بمثابه نوعی علی باباچاهی، بعنوان پیشن

(؛ با این تفاوت كه مراد دریدا از كاربرد 64: 4394بذرپاشی را محور شعر افشانشی معرفی میکند )باباچاهی، 

ال وند شکلگیری و انتقاین است كه مؤلف همانند دهقان پاشندۀ بذر در زمین كشاورزی بر ر« بذرپاشی»اصطلاح 

معنا اشراف و سیطره ندارد، اما كاربرد اصطلاح بذرپاشی در شعر افشانشی بیشتر به تنوع بذر و دونادونی آن معطوف 
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است. علاوه بر موارد مذكور، از آنجا كه در شعر افشانشی، آواهای مختلفی از متون و دفتارهای متعدد فرصت بروز 

های پسامدرن، مانند تکثر معنا، چندصدایی، نفی معنای یکه و شی با برخی مؤلفهو ظهور مییابند، نگارش افشان

 «هفتاد دل زرد»پروری و آرمانگرایی مرتبط است. محمد لوطیج در كتاب روایتها، نفی قهرمانحتمی، نفی كلان

 -انرد؛ فرم یا ساختمالتقاط و امتزاج جای انتزاع را میگی» های شعر افشانشی را چنین برمیشمارد:مهمترین مؤلفه

ای ندارد؛ حضور نوعی طنز كه آرمانگرایی را به كنندهدر شعر افشانشی نقش تعیین -آنگونه كه مد نظر نیماست

انش میدهد. افش« افشانش» تر میشود؛ اندامواردی و ساختار اردانیک جای خود را به شوخی بردزار میکند برجسته

د را به بازی میگیرد. افشانش معادل دسست كامل اندامهای شعر نیست؛ منهمان رویکردی است كه انسجام قاعده

« ژرفساختی»ظاهراً دسسته به « روساخت»این دسست ظاهری به نوعی پیوست نهان نظر دارد. به عبارت دیگر 

ز ینویسی نپردازی و نقیضهای از شعرهای افشانشی، با نوعی نظیرهدر پاره(. 44-49)همان: « پیوسته معطوف است

مواجهیم. در این شعرها كلمات، ساختار یا موضوع اثر ادبی، در شعر تازه مورد استفاده قرار میگیرد و از آنجا كه 

ساختار، موضوع یا زبان شعر تازه ارتباطی با متن اولیه ندارد، این امتزاج به طنز مینجامد. مثلاً برخی شخصیتها یا 

شخصیتهای و در رویدادهایی امروزی قرار میگیرند. به عبارت دیگر  در متنی تازه شاهنامهای های اسطورهپدیده

ای، آمیزی زمانهای تقویمی و اسطورهای یا حماسی را در موقعیتی امروزی قرار میدهد و همین درهماسطوره

اچاهی بهای شعر افشانشی در اشعار باساز طنز میشود. در ادامه به پربسامدترین و مهمترین ویژدیها و نمونهزمینه

 پرداخته میشود.

هایی از نظریج دریدا دانست كه بر اطلاق افشانش به برخی شعرهای دهه هفتاد را میتوان اخذ پاره بینامتنیت:

هایی از متون دیگر را در متن حاضر بذرپاشی متنهای متعدد سامان مییابد. مؤلف پارههر متن از پاره»اساس آن 

های دینی، تصنیفها، و ادبیات عامیانه ای، حکایات اخلاقی، آموزهمفاهیم اسطورهها میتواند شامل میکند؛ این پاره

(. در واقع مهمترین شاخصج متن افشانشی، ارتباط دستردۀ آشکار و پنهان با متون نظم 17: 4346)لوطیج، « باشد

تون فاخر ، ادبیات عامیانه، مو نثر و ادبیات عامیانه است و متن افشانشی بر پایج رابطج بینامتنی با متون نظم و نثر

 و كلاسیک و متون دیگر شکل میگیرد. 

ای از داستان قرائت تازه «فقط از پریان دریایی زخم زبان نمیخورد»از مجموعج « بداحوال بودم»باباچاهی در شعر 

ای ارهپبا تخته حضرت موسی )ع( ارائه میدهد. او این بار زنی را در موقعیت مشابه كودكی این پیامبر قرار میدهد و

ای تو را برساند به مصر /  همسر فرعون هم كه پاره! دیرم كه تختهشده از غرقیها ب رس»او را به مصر میرساند: 

 (.453: 4399)باباچاهی، « بازی میکنیبشوی/  پنج سال اولش روی رختخوابِ چه میدانم / سرسره

هرمان ای از قه مییابد و داستان حضرت موسی به روایت تازهدر این شعر تلفیق زمانها و مکانها و حتی جنسیت ادام

نامی شاهنامه )رستم( دره میخورد. نادهان مردی جای زنِ سطرهای پیشین را میگیرد؛ رستمی كه در موقعیتی 

وران/ ای شده در تپنبهتلفن است كه زنگ میخورد: تهمینه از تو طلاق درفته / زن پهلوان»امروزی درفتار میشود: 

 )همانجا(.« ات با پستانکش رفته نوک كوه قافمعشوقه و

منظور از بینامتنیت در این نوشتار، ارجاع تلویحی یا آشکار به متون و دفتارهای پیشین است. نادفته نماند كه 

رابطج بینامتنی همواره مستلزم آداهی و نیتّمندی مؤلف نیست. چه بسا شعر هیچ اشاره و ارجاع صریحی به متون 

تارهای دیگر نداشته باشد، اما در تولید معنا یا در سطوح آوایی و حتی توازن دیداری اثر، به متونی دیگر و دف

وابسته باشد و یا این رابطه به شکلی در ناخودآداه اثر تعبیه شده باشد. داه نیز شاعر به متنی ارجاع میدهد كه 

شده، مستلزم های نقلاشارۀ متن و وقوف بر پاره های موردلزوماً در حافظج جمعی، حاضر نیست و دانستن جنبه
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بازخوانی متن اولیه است. هنگام خوانش شعر، متنهای دیگری پیشِ روی خواننده باز میماند و مکرراً نیازمند رجوع 

 به متنهای دیگر است:

شته/  ر خاک میکازنده به دورم میکند این بچه كلاغی كه اسم خودش را دذاشته نفر اول كلاس/ هابیل را داشته د»

كه به سرش زده / آمده تا یتیم كند بچه اردكهای زشت مرا / قناری قبلاً قشنگِ تو / فعلاً كلاغ زرنگ از قفس 

كنار خودِ ثابت در حالِ فرارش را / و دفن میکند این ای است/ كه حفر میکند دودال كوچکی را در دوشهپریده

 (.41: 4396)باباچاهی، « ا هنوز/ ن وسیده استجسدی را كه فقط شصت سال/ در تهِ دودالِ ت

محور اصلی این شعرها بینامتنیت است؛ یعنی متن تازه به متون دیگری ارجاع میدهد كه بیشتر اوقات معرّف ذهن 

ز ها، باورها، و شعربازیها نیمخاطب است؛ ارجاعات نوشتاری و ارجاعات شفاهی. بکاردیری دیگردونج تمثیلها، كنایه

جاع به داستانها و دفتارها میتواند ذیل عنوان بینامتنیت مطرح شود. در معنایی كلی، رابطج بینامتنی همچون ار

و ما در خلأ فرهنگی و اندیشگی « آیدچرا كه هیچ چیز از نیستی به وجود نمی»همج متنها را شامل میشود؛ 

اند و با ج متون به نوعی به هم وابستهنمینویسیم. حتی عمل نوشتن ما نیز معطوف به ارجاعاتی است؛ بنابراین هم

هر متنی در محل تلاقی چندین متن سامان مییابد كه خود هم خواندن دوباره و هم تأكید و هم »هم رابطه دارند. 

 (. 657: 4379)ایوتادیه، « فشرددی و هم جابجایی و عمق است

زمانی است. داه فاصلج تقویمی  شعر افشانشی مملو از شکستهای چهرۀ متکثّر و چندوجهی عاشق و معشوق:

های شعر دیده میشود. روایتی از فرهاد كوهکن در كنار روایتی از آدم و تاریخی چند قرن در میان اتفاقات و دزاره

انج های عاشقها در زمان حال بازسرایی میشوند. در حقیقت شاعر شخصیتهای منظومهو حوا قرار میگیرد و این دزاره

های ای را با حضور آنها شکل میدهد. این شعر مدام در میان دزارهآورد و روایت تازهشعر اكنون میقدیم را با خود به 

تاریخی و ادبی مختلف در رفت و بردشت است. تصویری كه از معشوق در این میان ترسیم میشود چهرۀ چندوجهی 

های عشاق دارد. بخشی از شاخصه هایی از انسان امروزی را به همراهاست كه در عین قدمت و دیرینگی، نشانه

روانی معشوق،  -نامدار ادبیات كلاسیک ایران و جهان را یدک میکشد و بخشی دیگر از ویژدیهای ظاهری و روحی

به دورۀ معاصر و زنددی روزمره برمیگردد. مهمترین شاخصج معشوق در شعرهای افشانشی، چهرۀ بینامتنی و 

هایی از لیلی و شیرین و ژولیت را با هم دارد و در خیابان تهران قرار نهچندوجهی اوست؛ معشوقی كه همزمان نشا

های مشخصِ معشوق جلودیری میکند. همانگونه و مدار عاشقانه میگذارد. همین سویج چندوجهی، از القای چهره

ایل و شم كه در متن شعر با معشوق تاریخی، اساطیری، حماسی، غنایی و تقویمی روبرو هستیم، برای ارائج چهره

خای از این معشوق باید همج این اختصاصات را در نظر داشت؛ بنابراین میتوان دفت مهمترین ویژدی معشوق در 

 شعر افشانشی همان چهرۀ متکثّر و چندوجهی آن است.

، عاشق و معشوقهای نامی ادبیات كلاسیک را در فضایی معمولی قرار «بازیمرده»شعر زیر از باباچاهی با عنوان 

ر ای نقش بازی میکنند و دویا شاعیدهد و به بازنویسی رفتار عاشقانج آنها می ردازد. رومئو و ژولیت در روایت تازهم

به تصحیح روایت معروفی كه از داستان عاشقانج رومئو و ژولیت وجود دارد می ردازد و روایت خودش را ارائه میدهد. 

 آید:میدر این روایت تازه، اشتباهات معشوق هم به چشم 

هایش كه: پنج پنج، پنجاه و پنج دونه انار/ و نتیجه -و بعد از كمی/ غلت بزند توی رختخواب / و فکر كند به نوه»

به عروسش انار خانم كه تازه از حمام بردشته / سیصد دونه مروارید/ و یا اینکه به فکر و به همکلاس سابق 

را امضا كرده نکرده / پر میزند روی صحنه: رومئو!/ چه كسی  اشمکی /كه صورت مغازلهاناریش/ ژولیت كکتركه

 (.444: 4399)باباچاهی، « نشده را به چرا میبرد؟این توله خوكهای سقط



 437-457 صص ،454 پیاپی شماره ،47 دوره ،4153  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 414

پردازی است كه دو شخصیت داستانی معروف و معتبر را در موقعیت و وضعیتی تازه نوعی نقیضه« بازیمرده»شعر 

داستان رومئو و ژولیت در موقعیتها و زمانهای مختلف است كه ارتباطی با قرار میدهد. شعر، روایتی چندپاره از 

داستان اصلی ندارد؛ آنچه در آغاز میخوانیم زنددی رومئو بدون ژولیت است كه ظاهراً از زنددیش بغایت راضی 

از نوه و  رومئو است و اثری از عشق ژولیت در كلام و اندیشج او دیده نمیشود. این نکته را میتوان از توصیفاتی كه

 ها و عروسش به دست میدهد دریافت.نتیجه

ای و... ای، تاریخی، داهنامهای، افسانهدذشته، حال و آینده در ساحتهای مختلف اسطوره آمیزی زمانی:درهم

وی رآمیزی زمانها در متنی باز، پیش نشده و خام با یکدیگر ادغام میشوند و معجونی از درهمبمثابه آواهایی تدوین

تکه شدن و بازنویسی است. این شاخصه بویژه در شعرهایی كه ساختاری ارجاعی مخاطب قرار میگیرد كه قابل تکه

ای را نقطج عزیمت قرار میدهند با وضوح بیشتری افسانه –ایپنداری با حقایق و شخصیتهای اسطورهدارند و همذات

ای با شركت عاشقان و قهرمانان آرمانی میسازد یت تازه(. در حقیقت شاعر روا43: 4346)لوطیج،« آیدبه چشم می

زدایی میکند. درک مناسبات پیشنهادی متن و آنها را در موقعیتی روزمره درفتار و به این ترتیب از آنها اهمیت

ای، مستلزم آداهی از معناهایی است كه متن به آن ارجاع میدهد. روایت / دفتارهایی كه در ساختاری اسطوره

نه، حماسی و... شکل درفته و یا زیستی تاریخی دارند علاوه بر بازنمایی در محیط و مناسبتی تازه، ساختارشان عاشقا

ای اسرارآمیز معرفی شده است. همین محرمانه بودن است آورند. در شعر زیر كلاغ پرندهرا نیز به متن جدید می

ن ای كلاغ با نخستین قتل زمیکند. زنددی اسطورهاش را در ادبیات ملل توجیه میكه زنددی متناقض و چندسویه

و مرداردوستیش پیوند دارد. بند نخست شعر در تناظری از نقشهای مختلف كلاغ شکل میگیرد؛ اما روند نگارش 

رز ای در مای كلاغ را در ساختار شعر دخیل میکند. با این حال تا پایان شعر، روایت اسطورهبنوعی زیست اسطوره

ای كلاغ آمیختگی زیست اسطورهن میماند و در تمام بندها این امکان بالقوه نگه داشته میشود. درهمدفتن و نگفت

 ای را پی میریزد؛ ضمن اینکه مطایبه در روند نگارش دخالتی آشکار دارد:روایتهای دیگر، ساختی ضداسطورهبا پاره

در خاک كاشته / و هابیل را واداشته كه خوب نگاه  عقب ادر بروی / میروم! / میرسی به كلاغی كه بعداً تو رادنده»

كند به سرت كه مثل همیشه/ میخورد به سنگ/ و به سنگ قبر كه نه مثل همیشه میخورد به فرق سرت / نترس 

ای نفر اول كلاس / خلای! / پلنگی كه زورش نمیرسد به آهویی شده كه اسم خودت را دذاشتهای فلانیِ نفرین

 (.45: 4399)باباچاهی، « س شدهكه در قاب عکس/ حب

ین كلاغ نخست –«كلاغ»و « قبر»ای كلاغ تا پایان شعر ادامه دارد. تکرار چندبارۀ دفتن و نادفتن روایت اسطوره

ای معطوف است كه شعر ترتیب ای و هم به روایت تازههم به روایت اسطوره –حفركنندۀ قبر و آموزدار انسان است 

 میدهد.

های دور، حنه به صحنج دیگر میگریزد. زمان و مکان شعر بسرعت تغییر مییابد و میان دذشتهشعر مدام از یک ص

ای نیز میشود. راویان شعر نیز مدام دذشتج نزدیک یا زمان حال و آینده در نوسان است و داه وارد زمان اسطوره

جود داشته باشد؛ لذا مخاطب آنکه استدلال یا توجیهی برای این تغییر در شعر وجایشان را عوض میکنند، بی

 نمیداند الآن كدامیک از راویان شعر سخن میگویند:

هوا هم /  و مرا هم كه تا آن سرِ خوابی كه برایش دیده بودم / اهل نمیدانم كجاها بود / و خیلی اصیل و سربه»

 به دلدستج مسجد / ودوست داشت پشه كوره فرضاً روی روسریمَ را /  با سنگ صد منی بکشد / و بعد از این كه 

 (.41: 4396)باباچاهی، « نگاه ادر به شاخه دلی میکنم /  از طرف تو بوی تیمارستان میدهد
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دن و )سل« پسامدرنیسم در هر لحظج تاریخی كه بخواهد، با طنز به دیدار دذشته میرود» گویی:طنز و نقیضه

از شعرهای خود به اجرای این نظریه  (. به نظر میرسد شاعران دهه هفتاد در بخشی665: 4391ویدوسون، 

اند. چنانکه رویکرد غالب در شعرهای افشانشی، برخورد طنزآمیز با متون و دفتار كلاسیک است. شاعر پرداخته

ضمن ارجاع به آثار منظوم و منثور قدیم، به تعبیری به بازنویسی روایتهای قدیمی می ردازد كه معمولاً با طنز 

(، جامج عمل 6544-4436، نویسنده و منتقد ایتالیایی )4اومبرتو اكون به این دفتج همراه است. دویی شاعرا

ین آثار باید زدایی از اشناسی كلاسیک استوارند و برای اهمیتآثار فاخرِ مبتنی بر امر والا بر زیبایی»می وشانند كه 

ایتها با تکیه رومعطوف به شکست كلانقطعه كردن آنها پرداخت و در بستری تازه بازنویسی كرد؛ بازنویسی به قطعه

 (. 43: 4346)میرزایی، « بر طنز

لمات، نویسی را دنبال میکند. در این شعرها كپردازی و نقیضهباباچاهی در شعر افشانشی، نوعی طنز مبتنی بر نظیره

 وع یا زبان شعر تازهساختار یا موضوع یک اثر ادبی، در شعر مورد استفاده قرار میگیرد و از آنجا كه ساختار، موض

امه را ای شاهنهای اسطورهارتباطی با متن اولیه ندارد، این امتزاج به طنز مینجامد. مثلاً برخی شخصیتها یا پدیده

ویسی نهای مهم و پركاربرد نظیرهدر متنی تازه و در رویدادهایی امروزی وارد میکند. به عبارت دیگر یکی از شاخصه

ای یا حماسی را در موقعیتی امروزی قرار میدهد اباچاهی این است كه شخصیتهای اسطورهنویسی در شعر بو نقیضه

 «تداعیها»ساز طنز میشود. بعنوان نمونه میتوان از شعر ای زمینهآمیزی زمانهای تقویمی و اسطورهو همین درهم

ل زنددی میکند بدنبا سخن دفت. شخصیت شعر كه در دنیای امروز« پیکاسو در آبهای خلیج فارس»در مجموعج 

آن است كه در ساحت اساطیری قدم بگذارد. شخصیتی كه در ابتدا مرد است و جنسیتش را میتوان از این سطر 

(. اما برای آنکه در دنیای 436: 4399)باباچاهی، « 6ذوق سیلویا پلاتسبیلت بد جوری میزند توی »دریافت: 

الهای كودكیش را سر میکند مادری رای زال كه در كوه قاف ساسطوره نقشی ایفا كند، تغییر جنسیت میدهد تا ب

كند. اما شاعر، دنیای اسطوره را عصر قهرمانیهای غیرواقعی میداند و در ادامه یادآور میشود كه ادر بخواهی در 

ر دار است؛ بویژه ادآوری خندهنتهای امروزی سراغی از دیو سفید و سیاه بگیری، تصویری كه به دست میكافی

 پرینت رنگی دیو س ید و سیاه را ببینی: 

سبیلت بدجوری میزند توی ذوق سیلویا پلات / تغییر جنسیت كه میدهی شیر میدهی زال را در كوه قاف / »

دارتر نتها سراغ دیوهای سفید و سیاه را كه بگیری /پرینت رنگیشان خندهس ری شده عصر قهرمانهای الکی/ در كافی

 (.436)همان: « است

بنا شده  پردازیهای مختلفی از بینامتنیت را پیش میکشد، بر نقیضهنیز، كه جلوه« این حکایت»ی از شعر بخش

هایی از شعر قدیم ارجاع دارد كه در اینجا تناسبی با متن اصلی ندارند و همین تضاد معنایی، است. شعر به دزاره

 كه میفرماید: زمینه را برای طنز فراهم میکند. بعنوان نمونه بیتی از حافظ

 (.653)دیوان حافظ: «   ایام خوش آن بود كه با دوست به سر شد        باقی همه بیحاصلی و بیخبری بود»

ایام خوش آن بود كه با چراغ موشی و با دوشی تلفن بازی »در شعر باباچاهی به سطری طنزآمیز بدل میشود:  

 «. میکردم

آخرسر موش، مورچه را به صرف »و حافظ به بازی درفته میشود:  فردوسی های دیگری ازبه همین ترتیب دزاره

با چراغ موشی و با دوشی تلفن بازی  ایام خوش آن بود كهشام مختصری دعوت میکند؟/ یا مورچه، موش را؟/ 

                                                      
1Umberto Eco  
  شاعر و نویسندۀ آمریکایی2
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كه قدری آزرده بشود/ مورچه خیلی آزرده شد/ از حرف موش  حالیا مصلحت آن است میکردم/ موش دفت: ...

كُش است راوی دفت/ موشِ عاشق باید با خرطوم فیل بازی كند مورچه دفت كه عاشق میازار موریافسرده شد / 

ها بر سر عشق / كه خردوشها به سربازی اعزام شدند / برای جنگِ با بازی میکردند هنوز موشها و مورچه/ سرسره

 (.41-43: 4344)باباچاهی،« نازیها

ا نقطج پردازی رفردوسی، نقیضه شاهنامهخی روایتهای متون كهن، بویژه نیز با استفاده از بر« كشیدهزحمت»شعر 

ای قرار های اساطیری و تاریخی را در روایت و موقعیت تازهعزیمت خود قرار میدهد. شاعر شخصیتها و پدیده

باند چسمیدهد كه بیش و پیش از آنکه حقیقتی را بیان كند، طنزآمیز است. او مارهای مُرده را بر دوش ضحاک می

و بعد در چشمان فردوسی زُل میزند و قهقهه سر میدهد. انگار در حضور فردوسی، روایت كارتونی از داستان ضحاک 

ماردوش را میسازد كه برخلاف روایت فردوسی، تلخ و سیاه نیست. مارهایی كه راوی بر دوش ضحاک مینشاند از 

 ای مضحک پدید آورند:   صحنهاند و كاری از آنها ساخته نیست، جز اینکه ابتدا مرده

كوزۀ قاه! / نمیشکند كاسههای ضحاک / زُل میزند به چشمان فردوسی و قاهمارهای مرده را میچسباند بر شانه»

 (.654)همان: « محمود غزنوی را / بروم كار دارم

 چاهی به شماریکی از مهمترین مصالح نگارش افشانشی بابا شاهنامهای شخصیتها و مفاهیم حماسی و اسطوره

ای و حماسی در موقعیتهای امروزی و بیربط با آنها، موقعیت طنزآمیزی میرود. قرار درفتن شخصیتهای اسطوره

 ای از آنها دارد و قرار درفتنشدهخلق میکند كه غافلگیری مخاطب را بدنبال دارد؛ چرا كه مخاطب تصویر تثبیت

د كه ای از رستم بازدو میکندر حقیقت روایت تازه« روان رتی»شعر . زدایی استآنها در موقعیتی تازه، نوعی آشنایی

 های تهران ظاهر میشود: بیرون نهاده و در كوچه شاهنامه پا از

ى كُشمیخواست بزند بیرون / سركشى كنُد از دایره/ عنان رخش را درفتم و داد زدم: رستم! / دایره جاى سهراب»

 (.17)همان: « ى خوشتركیست / مرز مشتركى دارد با بهشتنبود/ ضجه زد و دفت:     هست! / جا

درفته است. صدای نخستین ادامه میدهد و خودش در ادامه به موقعیت ناشناخته و رازآلودی میرسیم كه سراسر مه

ای معرفی میکند؛ كسی كه كیخسرو )پادشاه خوشنام و آرمانی شاهنامه( نیست و التفاتی نیز را با صفات پسندیده

 خت )تختخواب( شاهی ندارد؛ سلوكی مهربانانه دارد و حتی مار چنبرزده در كفشهایش را نمیکشُد:به ت

اسمم كیخسرو نیست ولى /  صد تختخوابِ پادشاهى را ترک میکنم / شربت زهرآلوده را برمیدارم از جلوِ دشمن »

 (.19-17)همان: « / نمیکُشم مارى كه در كفش من چنبر زده/ میرود

زند را دور می شاهنامههای مار را از یاد نمیبرد، شعر را پی میگیرد، از ماری كه رفته حکایت میکند، تیله راوی ادامج

 و ادامج سردذشت شخصیت اول را بازدو میکند كه دوری تاریخی میزند و به میدان فردوسی تهران میرسد:

یدان فردوسى رسید/ پر سیمرغ كه آتش زد / هایش سر بزند / من /  شاهنامه را دور زدم / به مو رفت كه به تیله»

 (.19)همان: « اش كردندموتورسیکلتها محاصره

آورد، پر سیمرغ را سازی روی میدر ادامه رستمی بازآمده از مناسبات جهان باستان، در موقعیت امروزین به شبیه

ا رستم كه وضع مالی مناسبی اش میکنند و از او كارت شناسایی میخواهند. امآتش میزند، موتورسیکلتها دوره

آورد قبل از زعفران این تأویل را به وجود می« مثلاً»اش را به دو مثقال زعفران فروخته است. قید ندارد، شناسنامه

اش را به یک مثقال از چیزی فروخته كه مایل كه احتمالاً زعفران سرپوشی بر واقعیت است و رستم شناسنامه

 نیست كسی آن را بداند:

 .)همانجا(« ام را به دو مثقال ی مثلاً زعفران /  فروختم و دیگرام اسمم رستم است /  مدرک؟/ شناسنامهزابل آمده از»



 414/ بر اشعار علی باباچاهیبررسی شعر افشانشی در دهج هفتاد با تکیه 

 

در موقعیت ظاهراً  شاهنامهرا در میدان فردوسی بازنویسی میکند و قهرمان  شاهنامهای از دویا شاعر صحنه

كه باوری عامیانه را احضار ط كشیدن به دور خود است خطرناكی قرار میگیرد. راه حلی كه به ذهن رستم میرسد خ

ای میرسد كه با نقشهای پیشین رستم متفاوت است و اصلاً رنگ و بوی حماسی میکند. سرانجام به موقعیت تازه

 ندارد؛ رستم عاشق شده است:

 )همانجا(.« داهى فقط  دهگاهى / فقط  براى چشمهاى كسى / مثلاً»

نوان شعر )روان رتی(، بدرستی نمیدانیم كسی كه خودش را رستم معرفی كرده، رستم در پایان و با التفات بع

است كه دچار روان رتی شده یا بیماری شیزوفرنیایی با شخصیتی چندپاره كه این بار به جلد رستم فرورفته  شاهنامه

 است؟ 

محدود میماند. در دو مجموعج نوعی رابطج بینامتنی در برخی شعرهای افشانشی وجود دارد كه عموماً به دزاره 

برداری مواجهیم كه از بازنویسی مثلها و عبارات با نوعی درته« باغ انار از این طرف است»و « دنیا اشتباه میکند»

های اند؛ با این تفاوت كه مثلها و عبارات كنایی، معنای مشخصی را القا میکنند، اما در دزارهكنایی شکل درفته

بیمعنایی سر و كار داریم كه در حقیقت بر بازی زبانی بنا شده است. به نظر میرسد شاعر در مورد اشاره با نوعی 

زدایی از جملات قصار و ها، علاوه بر طنز و بازی زبانی، هدف دیگری را دنبال میکند كه همان اهمیتاین دزاره

 هایی در حضور طنز شکل میگیرندنویسی در این شعرها دیده میشود و دزارهنوعی برجسته»مثلها و كنایات است. 

حقیر هایی كه در حقیقت تكه ظاهراً به القای معنایی حتمی نظر دارند و نوعی قصاردویه به شمار میروند؛ قصاردویه

ای است كه در بدو امر، (. ساختار و نوع نگارش این جملات بگونه9: 4346)لوطیج، « نویسی را القا میکنندبرجسته

ی خاصی را به ذهن متبادر میکنند، اما از نظر معنایی ارتباطی با متن اصلی ندارند و در عین مثل یا عبارت كنای

ود و پا اطلاق میشكه به دزدان خرده« دزدآفتابه»حال بر بستر طنز شکل میگیرند. مثلاً شاعر با استفاده از مثَل 

 ای میسازد: ، دزارۀ تازه«مرغ دزد، شتردزد میشودتخم»مثل معروفِ 

 (.644: 4344)باباچاهی،« دزد میشودآدم افتاده آفتابه»

)همان:  «نبض نگرفته دزدِ به دام نیفتاده است»كه تبدیل شده به « دزد به دام نیفتاده، پادشاه است»همچنین مثَلِ 

34.) 

 (.636)همان: « همدلی از زلزله/ از زُل زدن آغاز شد«: »همدلی از همزبانی خوشتر است»

 (.76)همان: « دلولج نطلبیده/ بلوطِ شفابخش است«: »اد استآب نطلبیده مر»

 (.461)همان: « دو خط موازى بعداً به اشتباه خودشان پى میبرند!«: »دو خط موازی یکدیگر را قطع نمیکنند»

ت جملاارجاع خاصی ندارند، با این حال ساختار و نحو آنها به مثلها و  ها )كاریکلماتورها(برخی از این قصاردویهاما 

 ها اشاره كرد: قصار پهلو میزند كه از آن جمله میتوان به این نمونه

(؛ 56)همان: « این پنجرۀ رو به كوچه، وطن من است»(؛ 16)همان: « های برفی زودتر به مقصد میرسنددلوله»

لث اشکال هندسی ولی دل نازكتری دارند/ دریه نکن مث»(؛ 45)همان: « تاریکی چه شکلیست در تاریکی؟»

آب در خواب صالحان به سراب تبدیل »(؛ 663)همان: « شبها شبیه خودشانند در شب»(؛ 46)همان: « كوچولو!

 (.669)همان: « نمیشود

 ها را در یک مجموعه قرار میدهد شکلگیری بر اساس بینامتنیت با محوریت طنز است.آنچه این نمونه

ند زمینج ظهور و بروز فضا و بیانی طنز را نیز فراهم آورد. داه نیز فرار از چارچوبهای مصوب نحوی/ نگرشی میتوا

شاعر داه برای طنزآمیز كردن شعر از ساختارهایی بهره میبرد كه در واقع ارتباطی به موضوع شعر ندارند. به عبارت 
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با »شعر  زدیگر بکاردیری الگوهای غیرمرتبط با موضوع، زمینج طنز دفتاری را فراهم میکند. بعنوان نمونه میتوان ا

یاد كرد. در این شعر، شاعر از الگوی دستور آش زی  «ام كه خیلی مشکوک استقیافه»از مجموعج « اما و ادر

استفاده میکند، اما آنچه مطرح میشود ارتباطی به آش زی ندارد و قرار درفتن موضوع با الگوی غیرمرتبط، زمینج 

ی، روزهای آینده را پیشبینی میکند. استفاده از افعال و لغاتی طنزپردازی را فراهم میکند. او به شیوۀ دستور آش ز

فرنگی در بدو امر این را به ذهن متبادر میکند كه چون قاطی كردن، كوبیدن، دیگ، پیازداغ، سالاد، ژله و توت

رد اد موهای زنددی روزمره و ایام هفته را بجای موموضوع شعر آش زی است. اما با تأمل درمییابیم كه شاعر پدیده

 نیاز آش زی قرار داده است:

 دیگ یکشنبه ادر / وروزهای هفته را با هم ادر قاطی كنیم و خوب بکوبیم / سقف شنبه چکه ادر نکند /  ته»

شنبه نزاید ادر/ وَ تو هم بموقع / زیر ابروهایت را / پیازداغ دوشنبه نسوزد ادر تا سه چار كوچه بالاتر / و داومان سه

شنبه/ پنج مرد مسلح مزاحمم ادر نشوند/ در یک سر راهم/ این چهارشنبه چاردلولج مشقی را / و پنجو برداری از 

فرنگی ای كه طعمِ توتفیلم سینمایی / جمعه حتماً / چیزی دستگیرمان میشود كه ب اشیم روی سالادمان / یا ژله

 (. 54: 4394)باباچاهی،« دارد...

دهه هفتاد و برخی منتقدانی كه با دیدی مثبت به شعر دهه هفتاد و شاعران  نگاری:پریشی و مجنونزبان

های تأثیردذار و محوری و بکاردیری آن را در شعر دستاوردهای آن مینگرند زبان ریشی را بعنوان یکی از شاخصه

شده تبمثابه نوعی دستاورد هنری شعر دهه هفتاد تلقی میکنند. در سوی دیگر، شاعران نسل قبل و منتقدان تثبی

ها نگاه میکنند و شعرهای مبتنی بر زبان ریشی را ذیل عنوان هرج و قرار دارند كه با دید انکاری به این نوع تجربه

ای نیز وجود دارد كه های انحراف شعر فارسی میدانند. دیدداه میانهمرج ادبی قرار میدهند و آن را یکی از نشانه

ادی، وجوه مثبت و منفی زبان ریشی در شعر فارسی را مورد بررسی سعی میکند با تکیه بر مباحث نظری و انتق

 قرار دهد. 

در علم روانشناسی به بیان ساده یعنی عدم اشراف و تسلط دوینده بر ساز و كارها و مناسبات زبان.  4پریشیزبان

ب واژۀ درست عاجز در چنین حالتی دوینده قادر نیست ارتباط میان اجزای مختلف كلام را دریابد و داه از انتخا

پریشی آورد، فاقد معنا و انسجام باشد. ویژدیهای زباناست و همین جابجاییها سبب میشود آنچه دوینده بر زبان می

وتاه، چرا كه ای و استفاده از عبارات ككلمهیا دفتار و نوشتار فرد مبتلا به زبان ریشی عبارتند از: دفتار و نوشتار یک

ایجاد هماهنگی و انسجام در كلام طولانی ناتوان است؛ حذف عناصر خُرد زبانی مثل  بواسطه ذهن پریشان، از

حروف اضافه، ربط، تعلیل و فاصله؛ جابجایی اركان جمله و به هم زدن ترتیب معمول كلمات در دفتار و نوشتار؛ 

نج سخن زمیاسب با پساستفاده از كلمات بیربط بجای یکدیگر، چرا كه دوینده قادر به انتخاب واژۀ درست و متن

نیست؛ و ساخت و كاربرد ناواژه یا كلمات بیمعنا. مجموع این عوامل سبب میشود كلام فرد زبان ریش از روانی، 

زبان ریشی چه در مطالعات روانشناسی و چه در تأملات  وضوح و هماهنگی معمول زبان بیبهره و فاقد معنا باشد.

ص و كاستی است. دفتار و نوشتار فرد زبان ریش از زبانی ناقص و بینظام زبانشناسان نوعی اختلال و مبتنی بر نق

شکل میگیرد و از همین روی شنونده یا خواننده، معنی و مفهوم آن را درنمییابد. اما بخشی از شاعران دهه هفتاد 

یکی از معیارهای  اند و زبان ریشی در این دهه بعنوانعامدانه و آداهانه شعر خود را به حوزۀ زبان ریشی كشانده

 ارزیابی بعُد هنری و زیباشناسی شعر به كار درفته میشود. 

                                                      
1 Aphasia 



 454/ بر اشعار علی باباچاهیبررسی شعر افشانشی در دهج هفتاد با تکیه 

 

های دیوانه است كه بیشتر در شعرهای آفرینش شعر زبان ریش، حضور شخصیتی مجنونگونه و شبهیکی از زمینه

 شعری او، این علی باباچاهی و پیروان شیوۀ شعری او به چشم میخورد. در نقد و نظرهای باباچاهی و پیروان شیوۀ

مدرنیستی تبیین و توجیه میشود. یکی از شارحان و منتقدان شعر های پستنوع نگارش غالباً با ارجاع به نظریه

مداری مدرن با تکیه بر خرددرایی عقل»نگاری در شعر این دهه مینویسد: های مجنوندهه هفتاد دربارۀ زمینه

ای و طبقاتی چون دیوانگان را كه ظاهراً های حاشیهو لهجهمعطوف به پیشرفت و تکامل، آداب و رسوم سنتی 

سهمی در پروسه پیشرفت ندارند و داه مخلّ آن تلقی میشوند به حاشیه میراند. بتبع آن در حوزۀ ادبیات نیز توجه 

ستها مدرنینشینها مثلاً دیوانگان، غیرمنطقی و لابد غیرشاعرانه تلقی شده است. پستهای زبانی حاشیهبه تجربه

د: فلسفی قرار دهن -نشینهای دوران مدرن را در مركز مطالعات ادبیاند تا حاشیهنهایت تلاششان را به كار بسته

(. باباچاهی 41: 4346)لوطیج، « نگاری ورود میکنددیوانگان، زندانیان. شعر دهه هفتاد نیز از همین منظر به مجنون

امدهای آن در شعر، ارتباطی با شطحیات عرفانی ندارد و بیشتر از نویسی و پیبر این نکته تأكید دارد كه مجنون

نمایی( در شعر پسامدرن به دمان من بیش از آنکه نگاری )مجنونمجنون»هنری متأثر است.  -نظرداههای فلسفی

ژه یمتّکی به سنت یا سابقج عرفانی در شعر كلاسیک فارسی باشد، معطوف به تذكر یا تأكید برخی فلاسفج متأخر بو

 (. 411: 4394)باباچاهی، « فوكو است

 پریشی است كه به شخصیت شیزوفرنیایی شعرهایهای اصلی بروز زباننگاری در شعر باباچاهی یکی از زمینهمجنون

او برمیگردد. به عبارت دیگر شعرهایی كه به نظر میرسد از زبان و نگاه راوی یا شخصیتی مبتلا به جنون سروده 

با محوریت شخصیت یا راوی مبتلا به بیماری شیزوفرنی شکل میگیرد. شخص شیزوفرنیا  شده است در حقیقت

تمام امور مسلم و بدیهی مورد قبول و احترام جامعه را با دیدۀ تردید مینگرد. این امور مسلّم، دسترۀ وسیعی را از 

این امور، مقبولیت و حقانیت خود  قواعد حاكم بر زبان تا مناسبات اجتماعی و مراودات فردی در بر میگیرد. چرا كه

بندیهایی هستند كه شیزوفرنیا از درک این قواعد عاجز است؛ بنابراین نوشتار شیزوفرنیک را مدیون قواعد و تقسیم

ن مدرنیستها و شاعراطلبی و هنجارشکنیهای افراطی نیست. اما آنچه علاقج پستچیزی جز هذیانگویی، هرج و مرج

فرنیایی توجیه میکند، دفتار و نوشتار شیزوفرنیک است كه با زبان ریشی ملازمتی تام و تمام دهه هفتاد را به شیزو

ای ای اجتماعی مهار شده و بگونهشخصیت شیزوفرنیا ... هیچگاه تحت سلطج آن زبانی كه بگونه»دارد. چرا كه 

ماعی را، آنگونه كه اجتماع از آنها اجتماعی نهادینه شده قرار نمیگیرد... شیزوفرنیایی كنار آمدن با معناهای اجت

(. شاعران دهه هفتاد 654و 651: 4395)هارلند،« میخواهد، نمی ذیرد. او این معنا را علیه جامعه به كار میگیرد

های فلاسفج نویسی به كار میگیرند و تأكید آنها معطوف به نظریههای متفاوتاین نوع نوشتار را بعنوان یکی از نمونه

 نمایانه را دستاوردی ارزشمند میدانند.ه با التفات به نگارش شیزوفرنیک، رویکرد مجنونمتأخر است ك

های بعدی ای میرسد و در مجموعه( به چنین شیوه4375)« نم بارانمنم»بطور مشخص علی باباچاهی از مجموعج 

ام كه خیلی قیافه»(، 4374)« عقل عذابم میدهد»های در دهه هفتاد و سالهای آغازین دهه هشتاد، یعنی مجموعه

( از همین رویه پیروی میکند. در بیشتر شعرهای 4396)« رفته بودم به صید نهنگ»( و 4394)« مشکوک است

ا های بیربط رهای یادشده، شاعر بشکل آداهانه و عامدانه بعُد ارتباطی زبان را دچار اختلال میکند و دزارهمجموعه

 كنار هم مینشاند. 

ی باباچاهی دو شخصیت اصلی دارد: بیمار مبتلا به شیزوفرنی و پزشکی كه در صدد معالجج او های شعرهاپاره

-آید. توجیه حضور این دو شخصیت هم به واكنش جامعه در قبال شیزوفرنیایی برمیگردد كه واكنشی پزشکیبرمی

 و دریافت درست امور ناتوان درمانی است. در حقیقت جامعه فرد شیزوفرنیایی را بمثابه بیماری میداند كه از درک
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و برای رسیدن به رفتار و دفتار متعارف و معمولی، نیازمند مراقبت و درمان است. از اینرو در بیشتر این شعرها 

پزشک یکی از شخصیتهای شعر محسوب میشود. در چنین شعرهایی پزشک نمایندۀ خرددرایی در قبال 

آید و از او میخواهد هرچه در ذهن دارد، بی ناخودآداه بیمار برمیشیزوفرنیایی به شیوۀ تداعی آزاد، در پی كشف 

سردردمی  هایی كه جزها به ناخودآداه بیمار دست یابد. دفتههیچ آیین و ترتیبی بازدوید؛ شاید در خلال این دفته

ی را ند، شعرماحصلی ندارد و سرنخ قابل تأملی به دست نمیدهد و بجای آنکه ناخودآداه بیمار/ مؤلف را آشکار ك

 میسازد كه بر پایج ذهنیت شیزوفرنیک شکل درفته است: 

از تو چه پنهان/ كه داهی از تو / پیش خودم /  و از تو چه پنهان/ نکند راست بگویند / كه او را نیز / با دستهای »

 (.64: 4375)باباچاهی، « خودت / زیر بوتج دل سرخی /  و پیرهنش را هم / به كلاغی /  كه همیشه كلاغ...

داهی خودِ بیمار در نقش پزشک ظاهر میشود و این شاخصه نیز یکی از ویژدیهای رفتاری و روانی شیزوفرنیایی 

است. در دفتار و نوشتار فرد شیزوفرنیایی در غیاب منِ فرادیری كه بتواند تمایزات و مرزها را دریافته و آنها را در 

ای هستیم پی با دیاهان، آدمها و شخصیتهای خیالی و اسطورهدرپنداریهای پیمتن لحاظ كند، شاهد همذات

پنداریها در فراموش كردن هویت خود و فرورفتن در جلد (. در شعر باباچاهی نیز این همذات654: 4395)هارلند،

دیگری نمود مییابد كه قرار درفتن در صندلی پزشک یکی از این موارد است. فرد شیزوفرنیایی كه در حقیقت ادای 

ای تجویز میکند كه در عین مضحک بودن، بیربط جلوه میکند و مدام به جلد دیگری آورد نسخهدكتر را درمی

 فرومیرود:

ات سنگینی میکند / مادرزادیست / اینطور فکر كنی البته دیرتر به جهنم واصل میشوی پس چیزی ادر روی سینه»

كه خدا چرا آفرید مرا؟/ پنهان كنم از دریا كه چه؟/ خواهی ای / و برای تو هم بنویسم / بهتر است برای دریا نسخه

 «نخواهی من یک ماهیم/ قلابی از دمان نکنم در دلوی من دیر كرده / و مرگ/ عین تو كه هر روز / كمی دیر كرده

 (.59-57: 4396)باباچاهی، 

د طنزآمیزی را به وجو ، كه بیان غیرمتعارف شخص شیزوفرنیایی است، وضعیت«چاقو كه هیچ»باباچاهی در شعر 

رویی كه نقش مادر را بازی میکند و به شخصیت شیزوفرنیایی شعر، شیر میدهد. كنار هم آورد؛ عروسک خندهمی

قرار درفتن این سطرها توجیه ساختاری و معنایی ندارد، جز اینکه ب ذیریم راوی فرد بیماری است كه نمیتواند 

 ها را تشخیص نمیدهد:  د و ترتیب درست دزارههای مختلف ارتباط برقرار كنمیان دزاره

نه! كه تو البته ادر از تهِ دهواره/ یا از لبِ دور / و درفته باشى آنقدر مرا در بغل / همین كه شیر میدهى مرا / اى »

ین ید اارو! / پسرِ دل به سرِ مادرت بودم ادر؟ / اى دخترانِ اورشلیمِ حوالىِ دیشا! / محبوب مرا ندیدهعروسک خنده

 (. 97: 4394)باباچاهی، « دور و برها؟

های ادبی پسامدرن طرح میشود هایی كه در نظریهیکی از مؤلفه سپیدخوانی و مشاركت خواننده در متن:

مشاركت مخاطب یا خواننده در تکمیل متن یا كشف و انتقال معنا است. از این منظر مخاطب نیز به اندازۀ مؤلف 

اهمیت است. نظریج افشانش دریدا و مرگ مؤلف رولان بارت نیز بر همین اساس سامان در شکلگیری متن دارای 

مییابد. بارت در مرگ مؤلف تبیین میکند كه مؤلف پس از نگارش متن، دیگر اشرافی بر انتقال معنا و ذهن مخاطب 

ین دیدداه مخاطب نیز ندارد؛ بنابراین مؤلف پس از نگارش متن میمیرد و مخاطب ادامج كار را پی میگیرد. در ا

(. چرا كه متن تنها در ذهن مخاطب معنا پیدا 46: 4379بعنوان سازندۀ متن مورد پذیرش قرار میگیرد )بارت، 

ی شناسیِ دریافت او بستگمیکند و این روند به تربیت ذهنی مخاطب، حالات روحی و روانی او، میزان سواد و زیبایی



 453/ بر اشعار علی باباچاهیبررسی شعر افشانشی در دهج هفتاد با تکیه 

 

دلال میکند هر متن به تعداد مخاطبان خود دارای معنا است )ر.ک: احمدی، دارد. از همین منظر است كه نیچه است

4375 :133 .) 

ای است كه آنچه را كه میتوان بعنوان برداشت شاعران دهه هفتاد از این ایده معرفی كرد، نگارش متن بگونه

ا در چه را كه بارت و دریدمخاطب در روند تکمیل متن و كشف و انتقال معنا دخالت داشته باشد. به تعبیر دیگر آن

حوزۀ خوانش متن طرح میکنند، در شعر دهه هفتاد تا حدودی به حیطج تولید متن آورده میشود. باباچاهی این 

(. از نظر او این خواننده 463-464: 4374طرح و تبیین میکند )ر.ک: باباچاهی، « س یدنویسی»شاخصه را با عنوان 

 میبخشد و مؤلف تنها در خلق زبانی اثر و نوشتن آن منشأ اثر است. است كه به متن معنا، مفهوم و هویت

از این منظر ما با دو اصلاح س یدنویسی و س یدخوانی سر و كار داریم. س یدنویسی به تولید و نگارش اثر همراه با 

ف فضای محذوف از سوی مؤلف ارجاع دارد و س یدخوانی به خوانش فضاهای محذوف متن از سوی مخاطب معطو

 است؛ بنابراین اصطلاحی كه در این مدخل درست مینماید س یدخوانی است نه س یدنویسی. 

ای حذف كند كه ذهن خواننده بتواند با ها را در شعر بگونهدر س یدخوانی شاعر تلاش میکند بخش دوم قرینه

اد، ه باشد. در شعر دهه هفتتأمل آن را دریابد. حذف بخشی از متن بمثابه شگردی شعری میتواند مولود نگارشی تاز

ا ای رای از اركان جمله همچنان كه میتواند بخشی از كاركرد قدیمِ حذف )ایجاز( را برتابد، عملکرد تازههحذف پار

وقتی كاركرد زبان شعر، حس و حالتی واضح یا مبهم را در خواننده پدید آورد كه تقارنی با معنای »پیش میکشد. 

با لذت یک متن هنری روبروییم. ادر )شعر(... پدیدآورندۀ لذتی هنری باشد، جایی برای چند عام الهام داشته باشد، 

و چونِ چراهای غیرلازم باقی نمیگذارد. حذف یک یا چند فعل یا عبارت، ایجاد تعلیقهای نادهانی در یک صحنه 

 (.331پذیر میسازد )همان: توجیه)بند( و بالأخره اجراهای ماهرانج زبانی، هر دونه حذف و تعلیق و... را در شعر 

پس بهتر اینکه مثلثمان را برداریم /  برویم / كمی تندتر برویم / او از جلو/ و فرض میکند كه از لب رودخانه / من »

« از هر طرف كه تو را / و تو این وسط برای خودت/ از وسط ما برای خودت / دنیا هم كه هنوز/ و مثل همیشه

 .(497: 437)باباچاهی، 

 ای در كار است كه رسانگی آن از كاردر چنین نگارشی، زبان از بعُد رسانگی و ارتباطی فراتر میرود و تلاش عامدانه

بیفتد. جملات و سطرها در روندی اختلالی نوشته میشوند. همین سویج اختلالی مانع از آن میشود كه ما متن 

ند كه در شعر باباچاهی حذفها، جابجاییها و دیگر شگردها به شده و بسته بدانیم. نادفته نماپیشِ رو را شعری تمام

 ای بر پایج ارجاع عاطفی اثر در خود تعبیه دارد:بیمعنایی و معناستیزی نمینجامد؛ چرا كه شعر اهمیت معنامحورانه

 با دستهای از تو چه پنهان/ كه داهی از تو / پیش خودم / و از تو چه پنهان/ نکند راست بگویند/ كه او را نیز /»

 خودت / زیر بوته دل سرخی

 (. 64: 4375)باباچاهی، « و پیرهنش را هم / به كلاغی / كه همیشه كلاغ 

حذفها و ایجاد فضای محذوف در بیشتر شعرهای موفق، به پرش و برش معنایی و زبانی مینجامد كه شکلگیری 

 روایتی منسجم و یکه را به تعویق میندازد:

آمدند / با رنگ و روی پریده / ما بسمت سرعت خودمان پیچیدیم / هوا دیگركاملاً روشن می ای از آن سر متنعده»

بود / بعد از دو سه علامت پرسش / پزشک قانونی/ قانوناً مرا كه همین طور/ و به جای او / من هم تمام آنچه را كه 

 (.457)همان:  «ندیده بودم / و هرچه را كه نمیخواستم ببینم و بشنوم / این وقت صبح را
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مدرن است كه نخستین بار های محوری متن پست( یکی از شاخصهPolyphonyچندصدایی ) چندصدایی:

مطرح شد. چندصدایی یعنی شنیده شدن تمام صداها از طرف تمام شخصیتهای متن كه  4میخائیل باختینتوسط 

ایوفسکی را رمان چندصدایی مینامد و بر اساس آن، راوی دانای كل، اقتدارش را از دست میدهد. او آثار داست

تصریح میکند كه در رمان چندصدایی همزمان چندین صدا به دوش میرسد، صداهایی كه داه ممکن است در 

تضاد با هم باشند، اما با یکدیگر مکالمه میکنند و هیچیک بر دیگری تقدم یا تسلط ندارد. از منظر باختین، چنین 

لف نقش سنتی خود را رها كرده و به همج آواها اجازۀ حضور میدهد. در این صورت، آید كه مؤاثری زمانی پدید می

ای از صداهای برابر است و هر آوا از دید خود سخن میگوید بی آنکه تسلط نویسنده در آن مشهود باشد. متن آمیزه

مییابد، صداهای  باختین تصریح میکند كه در پرتو اجرای چندصدایی در متن، تعدد و تنوع فرهنگها بازتاب

 نشین فرصت سخن مییابند و در عین حال فرصتی برای دفتگو در متن ادبی فراهم میشود.شده و حاشیهسركوب

دیری از تنوع وزنی صورت میبندد. در اینگونه شعرها تشخص صداها، معطوف به تغییر آهنگ داه چندآوایی با بهره

به چشم میخورد؛ چرا كه بیشتر اشعار او در ساحت چندوزنی و وزن است. این رویکرد در شعر باباچاهی بیشتر 

مینامد و با توجه به نوع رویکرد شاعران نیمایی « نیافتهچندوزنی سامان»اند. باباچاهی این رویکرد را شکل درفته

یوزنی بشعر نیمایی در درایشهای مختلف خود به وزن یا بیوزنی، كاركردی اقتداردرایانه دارد و وزن یا »مینویسد: 

: 4374)باباچاهی، « را همچون دو نهاد  مقتدر ارزیابی میکند كه یکی از این دو قهراً به نفع دیگری باید كنار برود

(. باباچاهی در قبال این رویکرد جزمی، چندوزنی را پیشنهاد میکند، با این توضیح كه چندوزنی به معنی 464

نیافته از تركیب چند وزن و بیوزنی شکل . چندوزنی سامانمند چند وزن عروضی در یک شعر نیسترعایت قاعده

میگیرد. باباچاهی بر آن است كه باید از همج امکانات وزن )عروضی و غیرعروضی( و بیوزنی استفاده كرد. مثلاً 

استفاده از عبارتهای موزونی كه تن به تقطیع عروضی )نیمایی و غیرنیمایی( نمیدهد؛ چرا كه شعر پسانیمایی بر »

(. در پرتو این رویکرد، 461)همان: « ای یا دفتاریِ موسیقیایی میرسدپایج تداوم و انقطاع افاعیل، به اوزان محاوره

آورد؛ صداهایی كه بواسطج تفاوت وزن، از استفاده از چند وزن و بیوزنی زمینه را برای اجرای چندصدایی فراهم می

 دیگر آواها تمییز داده میشوند:

دوش كه تو زودتر از رازقیا سوسنیا آمده بودی ولی / رفتنیا دوش دوش / هیچ ن رسیدنیا كی  دوش دوش دوش /»

مرددی زده بود / به خواهرم عاشقانگیا دفته بود دوش ای كه خودش را به موشمانده كی بجاست / موش مرده

های یله و دمنه /به معشوقهنشده زودتر از لاك شتهای كلدوش / دیوار دوش هم كه نداشته باشد / خردوشهای رنده

 (.454: 4399)باباچاهی، « شان نمیرسندپخته ن خته

 گیرینتیجه

شعر افشانشی كه زیرمجموعج شعر دهج هفتاد به شمار میرود با تکیه بر مناسبات بینامتنی سامان مییابد و با 

 مند را به چالششده و قاعدهبیتهای تثافکنی دریدا ملازمت دارد كه با استفاده از طنز، مفاهیم و پدیدهبنیان

هایی از متون و دفتارهای دیگر، با بذرپاشی مد نظر دریدا در نظریج افشانش میکشد و در عین حال با كاربرد پاره

پیوند مییابد. شعر افشانشی، الگوی خوانش دریدا را در قبال متون و دفتارهای دیگر به كار میگیرد و تلاش میکند 

مدرنیستی شعر افشانشی در برخورد ع دیگری از برخورد با آنها را بازتاب دهد. سویج پستبا محوریت طنز، نو

امدرن های پسشده و داه مقدس آشکار میشود. علاوه بر این با برخی مؤلفههای تثبیتطنزآمیز با روایتها و پدیده

بط پروری و آرمانگرایی مرترمانمانند تکثر معنا، چندصدایی، نفی معنای یکه و حتمی، نفی كلان روایت، نفی قه

                                                      
1Mikhail Bakhtin  
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است. شعر افشانشی در ادامج شعر دهج هفتاد قابل تبیین است و مهمترین شاعر این دونج شعری علی باباچاهی 

های شعر افشانشی در شعر باباچاهی عبارتند از: چندصدایی، س یدخوانی و است. مهمترین و پربسامدترین مؤلفه

آمیزی زمانی، چهرۀ متکثرّ و دویی، درهمنگاری، طنز و نقیضهیشی و مجنونپرمشاركت خواننده در متن، زبان

نیت ها و شگردها، بینامتچندوجهی عاشق و معشوق، و بینامتنیت. لازم به ذكر است بنیان و زمینج اكثر این مؤلفه

ها رانهكهن، تصنیفها، ت است. در واقع شاعر با تکیه بر ارجاعات بینامتنی، بخشی از كلمات و مفاهیم شعر را از متون

و مثلهای عامیانه درفته است. این ارجاعات كه در بیشتر اشعار دورۀ چهارم شعر باباچاهی به چشم میخورد بصورت 

اند. اینگونه شعرها، ضمن حفظ تعدادی از ویژدیهای پیشین شعر تلویحی یا آشکار، در سراسر شعر منتشر شده

هایی كه در ای از مؤلفهمحور عمودی و افقی تفاوتهای آشکاری دارند و پارهباباچاهی، از منظر زبان، ساختار و 

 انگیزند.شعرهای پیشین باباچاهی در مركز توجه قرار ندارند، در شعر افشانشی توجه بیشتری را برمی

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج رودهنمی واحد دانشگاه آزاد اسلا در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی دكتر شهین اوجاق علیزادهسركار خانم   است.

اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم لیلا امینی اند. بوده

ها و راهنماییهای به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده ماندانا هاشمی اصفهانیسركار خانم دكتر سیده 

 پژوهشگر سههر  مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درتخصصی این پژوهش نقش داشته

  است.بوده

  قدردانی و تشکر

دانشگاه آزاد دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی نمسئولا از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه رودهناسلامی واحد 

  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی ایفعالیته

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج ولیتمسئ ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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